
جایزه »دست‌های طلایی« ۲۰۲۵ سازمان 
جهانی مایم به ساسان قجر رسید

 مونیکا بلوچی 
در فیلم ایتالیایی »کتیچه«

تازه‌ترین دفتر شعر سیدعلی 
صالحی مجوز گرفت

ساســـان قجر، هنرمند زنجانی تئاتر، سینما 
و تلویزیـــون، آغـــاز فعالیت خـــود در عرصه 
پانتومیم را به‌صـــورت خودجوش در دهه ۷۰ 
آغاز کرد. قجـــر بنیان‌گذار و دبیر جشـــنواره 
بین‌المللـــی پانتومیـــم در ایـــران اســـت که 
تاکنون ســـه دوره از این رویداد برگزار شده و 
دوره چهـــارم آن در حال برنامه‌ریزی اســـت. 
ســـازمان بین‌المللـــی مایـــم همه‌ســـاله بـــا 
مشـــارکت مراکز تئاتری سراســـر جهـــان، به 
آمـــوزش هنرمندان علاقه‌مند بـــه هنر مایم، 
با برگزاری کارگاه‌های آموزشـــی و مسترکلاس 

می‌پردازد. /ایـــران تئاتر

تازه‌تریـــن دفتر شـــعر ســـیدعلی صالحی 
مجوز نشـــر گرفته و در راه انتشـــار اســـت. 
کانـــال ایـــن شـــاعر اعـــام کـــرده اســـت: 
مجموعه شـــعر »نذر قرائت عاشـــقانه‌ها« 
ســـیدعلی صالحی، ســـرانجام مجوز نشر 
گرفت. ایـــن دفتر یکی از چهـــار مجموعه 
اســـت که طـــی مدتـــی طولانـــی - در دایره 
بررســـی کتاب وزارت ارشـــاد - منتظر مجوز 
بـــوده اســـت. »نـــذر قرائت عاشـــقانه‌ها« 
قریب بـــه صد و پنجـــاه صفحه اســـت که 
انتشـــارات فرهنگان آن را طی شهریورماه 
۱۴۰۴ منتشـــر و توزیع خواهد کرد. /ایســـنا

»مونیکا بلوچـــی« در فیلمی به تهیه‌کنندگی 
»لـــوکا گوادانینـــو« و کارگردانـــی »جیووانـــی 
تورتوریچـــی« بـــا عنـــوان »کتیچـــه« مقابـــل 
دوربیـــن مـــی‌رود. »ورایتـــی« گـــزارش داده 
اســـت، فیلمبرداری این پروژه که داســـتانی 
دربـــاره یک خانواده اشـــرافی در سیســـیل را 
روایـــت می‌کنـــد در پالرمـــو کلیـــد می‌خورد. 
داســـتان »کتیچـــه« در ســـال ۲۰۱۲ پالرمـــو 
می‌گـــذرد و رابطه دو نوجوان شـــانزده ســـاله 
بـــه نام‌های کتـــی و جولیـــو را روایت می‌کند 
که زیر نگاه‌های ســـرزنش‌گرانه بزرگســـالان 

آزادی را جســـت‌وجو می‌کنند./صبـــا

همه‌ ما این روزها به ایران فکر‌ می‌کنیم

نقل قول

اینکه از کشـــورمان دفـــاع کنیم با اینکه جنگ را نفی یا نقـــد کنیم کاملاً متفاوت 
اســـت. اگر دشـــمن به کشـــور ما حمله کند ناگزیر بـــه دفاع هســـتیم و اگر این 
منطـــق در فیلم نیز وجود داشـــته باشـــد مخاطب با آن همراه می‌شـــود. ما باید 
تاریـــخ را درســـت روایت کنیـــم تا مخاطب چندســـال بعد که یـــک‌ فیلم‌ جنگی 
را تماشـــا می‌کنـــد برایش قابل فهم باشـــد که مردم چرا در آن شـــرایط از 
کشورشـــان دفاع کردند و زیر آتش ایســـتادگی کردند. در جنگ‌۱۲ روزه 
مســـأله ایران و چیســـتی ایران برای ما پررنگ‌ شـــد. همه‌ مـــا این روزها 
به ایـــران فکر‌ می‌کنیم. ناگهـــان در اوج روزمرگـــی و گرفتاری‌های اخیر 

ایران برای‌مان مســـأله شـــد و این اتفاق بســـیار مهم است.

  از صحبت‌های احمدرضا درویش 
در چهارمین برنامه »سینمای ایران برای وطن«

یک روز در غزه نگاره

GROS :نام طراح

 22 امـــروز  فرهنگـــی-  گـــروه 
ســـال از مرگ هادی اســـامی 
می‌گـــذرد. گرچـــه اغلـــب او را 
در شـــمایل مـــردی بـــا ریش و 
موهـــای ســـفید می‌دیدیـــم و 
شـــاید بســـیاری از نقش‌هـــای 
او در کســـوت مـــردی مســـن 
و حتـــی پیرمـــرد مثـــل فیلـــم 
»خواســـتگاری« موجب شـــده 
گمان کنیم که او در کهنسالی 
درگذشـــت امـــا واقعیـــت این 
اســـت که جوانمرگ شـــد؛ 53 

ســـالگی، خیلی برای مرگ زود بود. بویـــژه مرگ هنرمندی که همـــه او را به نجابت 
و وقـــار می‌شـــناختند و از یـــک محبوبیـــت خـــاص برخـــوردار بـــود.

 ســـیمای مردانـــه و جذابیت دراماتیک ذاتی بـــا آن قد بلند و صـــدای پر صلابتی که 
داشـــت کمک می‌کرد تا هادی اســـامی در هر نقشـــی که بازی می‌کـــرد از وجاهت 
مردانه‌ای برخوردار باشـــد و نفوذ کلامـــش به تأثیرگذار بـــودن دیالوگ‌هایش منجر 
شـــود. این نفوذ البته در چشـــم‌ها و نوع نگاه او هم وجود داشـــت کـــه در نهایت به 
او ســـویه‌ای کاریزماتیک می‌بخشـــید. بازیگری که به نظر می‌رســـد یـــک نوع خلوت 
و تنهایی و انزوای انتخاب شـــده‌ای دارد و چندان در مناســـبات مرسوم سینمایی و 

حاشـــیه‌های آن حضور نداشت. 
حتی برخـــاف اغلب بازیگـــران که پس از مـــرگ در قطعه هنرمندان بهشـــت زهرا 
دفـــن می‌شـــوند مزار او در گورســـتان تاریخـــی ابن بابویه شـــهر ری قـــرار دارد. روی 
ســـنگ قبر او نوشـــته شـــده: »جاودانگی ویژه خداوند اســـت؛ با نـــام نیک می‌توان 
جاوید ماند. پدری صمیمی و مهربان، همســـری فروتن و فداکار، آموزگار صمیمیت 
و راســـتی، زنده‌یاد روانشـــاد هـــادی اســـامی، هنرمند وارســـته و متعلّـــق به مردم 
آرمیـــده اســـت.« ایـــن نه فقط یـــک جمله شـــعاری و کلیشـــه‌های ســـنگ قبری که 
روایتی مکتـــوب و حقیقی از شـــخصیت هنرمندانه و فرهیخته اوســـت و آنهایی که 
از نزدیـــک با او مراوده داشـــتند بر آن  صحه می‌گذارند. شـــاید آنچه هویت و اصالت 
حرفـــه‌ای او را رقـــم می‌زند تئاتری بـــودن هادی اســـامی بود. گرچه او ســـال‌ها به 
عنوان بازیگر ســـینما شـــناخته می‌شـــد اما هرگز عرصه تئاتر و نمایـــش را ترک نکرد 

و بـــه این حوزه وفـــادار ماند. 
او حتـــی پیـــش از مـــرگ هـــم قصـــد داشـــت نمایـــش »زیـــر گـــذر لوطـــی صالح« 
را روی صحنـــه ببـــرد کـــه اجـــل مهلتـــش نـــداد. در کارنامـــه ســـینمایی او آثـــار 
مانـــدگار کـــم نیســـت. بازیگـــری کـــه بیشـــترین حضـــور حرفـــه‌ای‌اش در دهه 60 
و 70 بـــود. از مهم‌تریـــن فیلم‌هایـــی کـــه مرحـــوم هـــادی اســـامی در آن بـــازی 
کـــرده بـــود می‌تـــوان بـــه »ســـرب« )مســـعود کیمیایـــی(، »خواســـتگاری« )مهدی 
فخیـــم‌زاده(، »اتوبـــوس« )مرحـــوم یـــدالله صمـــدی(، »شـــاخه‌های بیـــد« )امرالله 
احمدجو(، »تبعیدی‌ها« )مرحـــوم جهانگیر جهانگیری(، »آوار« )ســـیروس الوند(، 
»جهیزیـــه برای ربـــاب« )مرحوم ســـیامک شـــایقی(، »طعمـــه« )فرامـــرز صدیقی(، 
 »مهمانـــی خصوصـــی« )حســـن هدایـــت( و »مـــرگ ســـفید« )حســـین زندبـــاف( 

اشاره کرد. 
واقعیـــت این اســـت کـــه ســـینما و تئاتر ایـــران با مـــرگ زودهنگام هادی اســـامی، 
یکـــی از تواناتریـــن بازیگران میانســـال خـــود را از دســـت داد؛ بازیگـــری جنتلمن و 

قابـــل احترام.
یادش جاودان

به بهانه بیست‌ودومین سالمرگ هادی اسلامی

صلابت دراماتیک یک بازیگر

رویداد

او طوفانی است در زندان
ف  خـــا بـــر 
ی  ‌هـــا ف ظر
ایـــن قاب  خالی، 
انباشـــته از درد و 

 . ســـت ا نـــج  ر
دخترکی در میانه 
که  فته  گر ر  ا قر
ه  غز د  خو یی  گو
ز  ا ه  کند آ  . ست ا
مرارت،  و  محنت 
مشقت و مصیبت. نمی‌توان از رنجی 
پیداست،  دخترک  چشمان  در  که 
چشم برداشت. نه نمی‌شود، به هر 
گوشه و کنار قاب که نگاه می‌کنی باز 
نگاهت از ظروف خالی و دست‌های 
خالی‌تر، دوباره به همان چهره دردمند 

دخترک کشیده می‌شود.
یا  لیان باشد  نام دخترک می‌تواند   
حلا، شاید هم سلما. احتمالاً پدرش 
را از دست داده، احتمالاً مادرش در 
خانه بیمار است. از آسمان خاکستری 
که چندان هم پیدا نیست، پیداست 
شته  گذ ظهر  صلات  ز  ا ساعت  که 
است، لیان، حلا، یا  سلما، احتمالاً 
از طلوع آفتاب آمده و در صف طولانی 
ایستاده که اکنون نوبت به او رسیده 

است.
 احتمالاً آمده برای برادر کوچکش، 
جنان،  خردسالش،  خواهر  ریان، 
توشه  مشتی  لایموت،  قوت  اندکی 
آفتاب  به چهره  ببرد.  با خود  ناچیز 
گیسوان  به  کنید،  نگاه  سوخته‌اش 
آشفته‌اش نگاه کنید، به رنجی که در 
پیشانی‌اش موج انداخته نگاه کنید. 

به پنجه‌های نحیف و لاغر دستانش 
کنید  قت  د که  کمی   ، کنید ه  نگا
ردِ  پیراهنش  می‌توانید روی آستین 
ببینید،  را  خشکیده‌اش  اشک‌های 
رد اشک‌ها را که دنبال کنید دوباره 
ه  ر با و د  . نش چشما به  سید  می‌ر
پیشانی  ر  د که  رنجی  به  می‌رسید 
کوچکش موج می‌زند، دوباره می‌رسید 
به گیسوان آشفته‌اش. لیان، حلا، یا  
دو  به  گوشواره  جفتی  زمانی  سلما، 
یاقوت،  و  زمرد  از  گوش‌اش داشته 
صبح به صبح مادرش را صدا می‌زده 
مادرش  کند،  شانه  را  موهایش  تا 
قربان صدقه جعد موهایش می‌شده 
که لابد به موهای پدرش برده است. 
مادر برایش شعر محمود درویش را 

می‌خوانده، با آواز می‌خوانده:
موطن من، کودکی است

که دستانش را با امید و شجاعت
به سوی شادی دراز می‌کند

او طوفانی است در زندان
و یک جفت شاخه درخت

در نور و تاریکی!

یک عکس و چند روایت
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مجادلـــه مکـــن کـــه احترامـــت از بین مـــى‌رود و 
شـــوخى مکـــن کـــه بر تـــو گســـتاخ مى‌شـــوند.

تحف العقول، ص٤٨٦.
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»ایران«  را در صفحه‌های مجازی دنبال کنید

فلورنس پیو، بازیگر انگلیســـی 
در صفحـــه شـــخصی خـــود در 
اینســـتاگرام، وضعیـــت مـــردم 
غـــزه و آنچه بـــر آنها گذشـــته را 
هولناک خواند.او نوشته است: 
»همدلی )بـــا مردم فلســـطین( نباید اینقدر ســـخت 
باشـــد و نباید این‌همه بهانه وجود داشـــته باشـــد.«او 
در ادامـــه تأکید کرده اســـت که وضعیـــت در غزه یک 
بحران طبیعی نیســـت، بلکـــه نتیجه سیاســـت‌های 
عمدی و تحریم بـــوده و از عبارت‌هایی چون »قحطی 
نیست اما گرسنگی اجبار شده« استفاده کرده است.

یگـــر  ز با  ، کیـــن یـــکل  ما
بریتانیایی نیـــز در چند پیام 
توئیتری از مردم فلســـطین 

حمایـــت کـــرد.
او نوشته است: »به کودکان 
غزه غـــذا بدهیـــد، هیچ کودکـــی نباید گرســـنه 

باشد.«
کیـــن در ادامـــه آورده اســـت:» انســـان‌ها بایـــد 
به‌گونـــه‌ای زندگی کنند که امکان حیات داشـــته 
باشـــند.  توان نگاه کردن بـــه تصاویر کودکان غزه 

را نـــدارم که بـــرای غذا التمـــاس می‌کنند.«

یگـــر  ز با  ، م رد بـــا یـــر  خاو  
ر  د نیـــز  ســـینما  ح  مطـــر
صفحـــه اینســـتاگرام خـــود، 
خ داده در غـــزه  اتفاقـــات ر
از  و  خوانـــد  نسل‌کشـــی  را 
مخاطبـــان خود خواســـت تا در این باره ســـکوت 
نکننـــد.او نوشـــت: »اســـرائیل می‌کشـــد، آمریکا 
تأمیـــن مالـــی و اروپـــا حمایـــت می‌کنـــد، تنهـــا 
مـــا، مـــردم نجیـــب، بـــرای محکوم‌کـــردن ایـــن 
نسل‌کشـــی باقـــی مانده‌ایم! ســـکوت نکنید! در 

غیـــر این‌صـــورت شـــریک خواهیـــد بـــود.«

 خوآکیـــن فینیکـــس، بازیگر 
برنـــده اســـکار نیز بـــا حضور 
پادکســـتی در همراهـــی  در 
تئـــو وان )کمدیـــن و مجری 
پادکست( نســـبت به شرایط 
مـــردم غـــزه واکنـــش نشـــان داد.وان پیش‌تـــر 
در پادکســـت و در مـــاه مـــی به‌روشـــنی حمـــات 
بـــه غـــزه را »نسل‌کشـــی« خوانـــده بـــود و تصاویر 
کـــودکان گرســـنه و قربانیـــان را »بیمارگونه‌ترین 
اتفاقـــی« که دیـــده توصیف کرد. فینیکـــس نیز با 
تأثیر از حرف‌هـــای وان در پادکســـت حضور پیدا 
کـــرده و در صحبت‌هایـــی گفـــت: »حرف‌هـــای 
صادقانـــه و احساســـی وان )در مـــورد غـــزه( او را 
چنـــان تحت تأثیـــر قـــرار داد که تصمیـــم گرفت 
در برنامـــه حضـــور پیدا کند. هیـــچ توجیهی برای 
کشته یا گرســـنه ماندن کودکان وجود ندارد. لازم 
نیســـت ژئوپلیتیـــک بدانی تا بفهمی این درســـت 
نیســـت.«در بخش‌هـــای دیگـــری از پادکســـت، 
هـــر دو تأکیـــد کردند کـــه صحبت دربـــاره فاجعه 
انسانی غزه نه‌تنها شـــجاعانه بوده، بلکه ضرورتی 
اخلاقی اســـت. فینیکس از این شجاعت تمجید 
و مخاطبان خاموش را بـــه همدردی و اقدام‌های 

دیگر دعـــوت کرد.

فریاد ستاره‌های سینما علیه نسل‌کشی و قحطی اجباری در غزه

 همدلی حق بشر است

بســـیاری از هنرمندان و ســـتاره‌های ســـینمای غرب هـــر کدام با انتشـــار بیانیه‌ها و پیام‌هـــای صریح در شـــبکه‌های اجتماعی و رســـانه‌های گوناگون، دیگر 
بـــار دیگر فاجعه انســـانی غزه را به ســـطح اولویت جهانـــی بازگرداندند؛ آنان ضمـــن محکومیت »نسل‌کشـــی« و »قحطی اجباری«، تأکیـــد کردند همدلی با 
کـــودکان گرســـنه و بازمانـــدگان این بحران نـــه صرفاً یک وظیفـــه اخلاقی، بلکه حق اولیه انســـانی اســـت که هیچ بهانـــه‌ای نمی‌توانـــد آن را توجیه کند.در 

ادامـــه به عنوان نمونـــه، پیام افرادی چـــون فلورنس پیو، مایـــکل کین، خاویر باردم و خوآکین فینیکس آورده شـــده اســـت.

گزارش

گـــروه فرهنگی- تصاویـــری که طی هفته گذشـــته از کـــودکان غزه در فضای مجازی و شـــبکه‌های اجتماعی منتشـــر شـــد، 
روایـــت درد بـــود و حکایت رنج بشـــری که در قاب‌هـــای مغموم، بـــه بازنمایی یک تراژدی تلـــخ می پرداختنـــد. گویی این 
عکس‌ها نه فقط ثبت جنایت‌های رژیم صهیونی در حق کودکان غزه که شـــلیک به شـــرف انســـانی اســـت که تماشای این 
قاب‌ها، قلب هر انســـان شـــریفی را به درد می‌آورد. خیلی‌ها ایـــن درد را با قلم  روایت کردند تا با کلمات به این رنج ســـترگ 
بپردازنـــد. در این میـــان اهل هنر که زیست‌شـــان با عواطف و احساســـات پررنگ‌تـــری تنیده، از تماشـــای این عکس‌ها و 
تصاویر، غمی ســـنگین به جانشـــان نشســـت و جراحت جـــان را به روایت نشســـتند. برخـــی از آنها برای روزنامـــه ایران به 
روایـــت یکـــی از خیل تصاویر ) عکســـی کـــه در همین صفحه مـــی بینیـــد( پرداختند تا رنج کـــودکان غـــزه را حکایت کنند. 
این متن‌ها فقط دل‌نوشـــته نیســـت، رنجنامه هنرمندان از تراژدی بشـــری اســـت که در جغرافیای غزه  شاهدش هستند.

 هرکه در این سرا درآید
 نانش دهید

این تصویـــر روزگار 
نامهربان کودکان 
یـــت  ا و ر ا  ر غـــزه 
می‌کنـــد. جنگـــی 
بـــه  موجـــب  کـــه 
ثبت رســـیدن این 
شـــده  تلخ  تصویر 

. ست ا
هـــر  ر  د جنـــگ   
زشـــت  صورتـــش 
است و زشـــت‌تر از آن کسانی هستند 
کـــه جنـــگ را بـــه وجـــود می‌آورنـــد. 
به نظـــر من کســـانی کـــه بـــا تحریک 
افـــروزی  جنـــگ  موجـــب  دیگـــران 
می‌شـــوند مردمانـــی پلیـــد و همتای 

اهریمـــن هســـتند.
 جنگ زشـــت‌ترین اتفاقی اســـت که 
بشـــر می‌تواند به وجـــود آورد، آن هم 
تنهـــا به ســـبب دســـتیابی بـــه منافع 
شـــخصی یا گروهی عده‌ای خاص. به 
باور من بیشـــترین آرزوی یک انسان 
پاک‌نهاد و نیک سرشـــت و انسانی که 
به پندارنیـــک، گفتارنیک و کردارنیک 
بـــاور دارد ایـــن اســـت کـــه در جهان 
جنگی نباشـــد و هیچ انســـانی گرسنه 
نماند و اگر بر این باورهســـتیم، اجازه 

از بین بردن کســـی را نداریم. 
شـــیخ  وف  معـــر جملـــه  یـــن  ا یـــاد 
ابوالحســـن خرقانـــی می‌افتـــم کـــه 
ســـرا  یـــن  ا در  »هرکـــه  می‌گفـــت: 
درآیـــد، نانـــش دهیـــد و از ایمانـــش 
مپرســـید. چـــه آن کس که بـــه درگاه 
باری‌تعالـــی بـــه جـــان ارزد، البتـــه بر 

خـــوان بوالحســـن بـــه نـــان ارزد.«
تمـــام  می‌کنـــم  تأکیـــد  دیگـــر  بـــار   
ســـخن بر ســـراین اســـت کـــه جنگ 
زشـــت‌ترین پدیده‌ای اســـت که بشر 
خودخـــواه و جنایتکار به خـــود اجازه 
می‌دهـــد کـــه در دنیـــا به وجـــود آورد 
آن هـــم تنهـــا بـــه ســـبب رســـیدن به 
منافـــع مالی خود و چیـــز دیگری غیر 

این نیســـت.

 تابلوی درد

در چهره این کودک، تنها گرســـنگی نیســـت؛ فریادی اســـت خاموش از عمق 
جـــان، بغضی که در گلـــوی تاریخ مانده. 

دستان کوچکش به سوی دیگی بخارآلود دراز شده‌اند، نه فقط برای لقمه‌ای غذا، 
که برای حفظ کرامت، برای زنده‌ ماندن در دنیایی که با بی‌رحمی، ابتدایی‌ترین 
نیازهای انسانی را به ابزار جنگ بدل کرده. پشت سرش، مادری است با چشمانی 
خیره، دیگی در دست و قلبی لبریز از اندوه. این تصویر، تابلوی درد است؛ تابلویی 
که سکوت نمی‌شناسد.عکس با ترکیبی هوشمندانه گرفته شده: کودک در 
نقطه مرکزی قاب، با دستانی که در حال کشیدن تصویر به جلو هستند. زاویه 
پایین دوربین، نگاه بیننده را به بالا هدایت می‌کند، جایی که انبوه قابلمه‌ها و 

دستان، ازدحام و درماندگی را فریاد می‌زنند. بخار غذا در پیش‌زمینه، حس آنی 
بودن صحنه را تشدید می‌کند. نور طبیعی و سایه‌ها، واقع‌گرایی مستند را حفظ 

کرده و از عکس، یک سند بصری عمیق ساخته‌اند.
انتشار چنین تصاویری، توانسته پرده از واقعیتی بردارد که سال‌ها در پستوهای 
لابی مدفون شده بود. فشار افکارعمومی که از دل رسانه‌ها برخاست، اسرائیل 
را وادار به پذیرش گذرگاه‌های امدادی کرد و عملاً در این موضوع )کمبود غذا( به 
رسانه‌ها باخت. رسانه، وقتی آزاد باشد، می‌تواند چیزی فراتر از ابزار اطلاع‌رسانی 

باشد: تریبون مظلومان. 
امیدوارم در کشور ما ایران هم اجازه کار آزادانه به عکاسان داده شود.

نرگس آبیار
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